
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  1392مصوب بررسي فقهي حقوقي تعزيرات با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي 
  

  دكتر عادل ساريخاني
  حقوق دانشگاه قم دانشكده دانشيار

  
  االله اكرميروح دكتر

  قمدانشگاه حقوق  دانشكدهاستاديار 
  
  

ونگـذاري و ادغـام   با حصر صـلاحيت جعـل تعزيـر بـه قـوه قان      ،1392مصوب قانون مجازات اسلامي 
گام مؤثري در راستاي تحول نظام كيفري كشور در عرصه جـرايم   ،هاي بازدارنده در تعزيرات مجازات

تفكيك  ،با اين وجود. دهد برداشته است مستوجب تعزير، كه بخش عمده سياهه جرايم را تشكيل مي
بنـدي،   ر اين تقسـيم تعزيرات به تعزيرات منصوص و غيرمنصوص شرعي و ترتب آثار حقوقي متعدد ب

در اين  .ها بيان شود، اشكالاتي را به دنبال خواهد داشت كه ضابطه مشخصي در تشخيص آن بدون آن
 ـ ترسـيم ضـابطه تفكيـك تعزيـرات مزبـور،       با موضوع، بررسي مباني فقهي ضمن نوشتار  ه تبيـين  ب

  .تفكيك پرداخته شده استاشكالات حقوقي ناظر بر اين 
  

  .، حد، تعزير، مجازات بازدارنده، تعزيرات منصوص شرعي1392ن مجازات اسلامي قانو :هاكليد واژه
  
 26/9/1392  :  تاريخ دريافت  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

r.akrami@qom.ac.ir  15/9/1393  :تاريخ پذيرش نهايي  
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 مقدمه 

رايم عليـه  اجراهـاي ج ـ   در حقوق جزاي اسلامي، در كنار قصاص و ديه، بـه عنـوان ضـمانت   
ها شرعاً تعيين شده و نسبت به  هايي كه كميت و كيفيت آن تماميت جسماني، و نيز مجازات

گردند، نسبت  شوند و اصطلاحاً تحت عنوان حدود تعبير مي معدود جرايمي خاص تحميل مي
  .شود اجراي تعزيري اعمال مي به ساير جرايم ضمانت

هاي شرعي  مي، به سمت جايگزيني مجازاتقانونگذار كيفري پس از پيروزي انقلاب اسلا
هاي عرفي مندرج در قانون مجازات عمومي سـابق حركـت نمـود، كـه      جاي مجازات مزبور به

ها به انواع چهارگانه حـدود، قصـاص، ديـات و     بندي مجازات حاصل چنين گرايشي در تقسيم
لـيكن در  . فـت تبلـور يا  1361قانون راجع به مجازات اسلامي مصـوب  ) 7(تعزيرات در ماده 

شـرح   بـه  1368و شعب ديوان عالي كشـور مصـوب    2و  1هاي كيفري  قانون تشكيل دادگاه
هـاي   ، مجازات)12(به بيان ماده  1370، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامي مصوب )1(ماده 

هـاي بازدارنـده تفكيـك نمـود، و از ايـن رو       تعزيري سابق را به دو نـوع تعزيـرات و مجـازات   
اي سپرد، كـه تفكيـك    بندي پنج گانه ي گذشته جاي خود را به دسته دي چهارگانهبن تقسيم

پديـدار  هاي نظري و عملي متعددي كه در مدت اجراي قوانين اخيـر   مزبور نيز در اثر چالش
اعتبار خود را  1392، ديري نپاييد كه با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال گشت

ــاده از دســت داد، و قانونگــذار د ــام مجــازات) 14(ر م ــا ادغ ــرات،  ب ــده در تعزي هــاي بازدارن
  .را دگرباره رسميت بخشيد 1361بندي سال  تقسيم

هـاي تعزيـري، وضـعيت     در اين مقاله، تلاش شده است ضـمن تبيـين ماهيـت مجـازات    
  .مورد بررسي قرار گيرد 1392مصوب اجراهاي مذكور و ضوابط ناظر بر آن در قانون  ضمانت
  

 تعزيرمفهوم . 1

، احتـرام نهـادن،   )351: 1410فراهيـدي، (تعزير در لغت به معناي نصـرت و يـاري رسـاندن    
: تـا  ابن اثيـر جزري،بـي  (و اصل آن منع و رد است  ،)744: 1410جوهري،(بزرگداشت و تأديب 

نمايند، با مفهوم لغوي آن در ارتباط است زيـرا   كه واژه تعزير را به زدن اطلاق مي ؛ اين)228
 راغـب اصـفهاني،  (نماييم  ر، مجرم را از طريق بازداشتن و منع از آزار رساني كمك ميبا تعزي
1412 :564.(  

از نظر اصطلاحي، تعاريف متعددي از تعزير به عمل آمـده اسـت، كـه در اصـل موضـوع      
گونه تعريـف   ابوصلاح حلبي، از قدما در كتاب كافي، تعزير را اين. تفاوت چنداني با هم ندارند

ت كه عبارت از تأديبي است كه خداوند سبحان براي بازداشتن بزهكار و ساير افراد نموده اس
داراي مسؤوليت، متعبد نموده است و براي ترك امور واجب و ارتكاب امور قبيحي كه شـرعاً  
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؛ مشـابه  )416: 1403حلبـي، ( 1شـود  ها معين نشده است بدان حكم داده مـي  حدي براي آن
: 1410ابـن ادريـس حلـي،   (ريس حلي نيز بيـان گرديـده اسـت   چنين تعريفي از سوي ابن اد

535-534.(  
ي ميزان و چگـونگي مجـازات نهفتـه     وجه فارق اساسي ميان تعزيرات با حدود در مؤلفه

حـد بـه جرمـي راجـع اسـت كـه        :فرماينـد  است، در همين راستا محقق حلي در شرايع مي
اي نداشته باشد، تعزير  يصهبوده و هر جرمي كه چنين خص] شرعي[مستوجب مجازات معين 

؛ فقهاي ديگري چون ابن فهد حلـي و صـاحب ريـاض نيـز     )136: 1408محقق حلي،( 2است
: 15، 1418؛ طباطبايي،5: 1407ابن فهد حلي،(اند  اي را مورد پذيرش قرار داده چنين ضابطه

433.(  
  

  مرجع صالح در تعيين تعزير. 2
التعزير بما يـراه  «بزهكاران را دارا است، قاعده در اين كه چه كسي اختيار تعيين تعزير براي 

، )320: 1414؛ محقـق ثـاني،  259: 1410شـهيد اول، (باشد  كه مورد عمل فقها مي» الحاكم
تقدير آن را در صلاحيت حاكم شرعي قرار داده است، برخي معتقدند كـه منظـور از حـاكم،    

نگهبـان در   بود كه شـوراي باشد، بر اساس چنين برداشتي  قاضي رسيدگي كننده به دعوا مي
 1362، تعيين تعزيرات به شرح مندرج در لايحه قانوني تعزيرات مصـوب  21/10/1362نامه 

نمود، مغاير مـوازين   كميسيون قضايي مجلس را كه اختيار تعيين تعزير را از قضات سلب مي
 مقـدار  چون در تعزيـرات، نظـر حـاكم در تعيـين نـوع و     «شرعي اعلام و چنين مقرر داشت 

تعيـين مقـدار خـاص در بعضـي مـوارد موجـب        عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعزيرات و
گونـه   گردد، لـذا ايـن   مجرم مي در بعضي موارد موجب ظلم بر لازم و تعطيل تعزير مناسب و

، با اين وجود تفويض تعيـين  )38: 1368مهرپور، (» ها نيز مغاير با موازين شرعي است تعيين
نوني كه غالباً شرايط قضاي اسـلامي را نداشـته و از جهـت ضـرورت در     تعزيرات به قضات ك

اند، مشكلات اجرايـي متعـددي نظيـر بـروز تشـتت در       تصدي چنين مسؤوليتي مأذون شده
را بر آن داشته دنبال خواهد داشت، از اين رو برخي از طرفداران نظريه اخير  قضايي را به رويه

ي، براي حكومت اسلامي قائل شوند كه براي هر جرمـي  كه اين اختيار را از جهت عنوان ثانو
مجازات معيني قرار داده، تا هرج و مرج از بين رفتـه و امـور قضـايي دچـار اخـتلال نگـردد       

                                                 
التعزير، تأديب تعبداالله سبحانه به لردع المعزر و غيره من المكلفين، و هو مستحق للإخلال بكـل  « .1

 . »ف الحد عليهواجب و ايثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظي

 . »كل ما له عقوبه مقدره يسمي حدا و ما ليس كذلك يسمي تعزيرا« .2
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اي نيز چون اساساً غالب قضات كنوني را فاقـد شـرايط    و عده). 114: 1425مكارم شيرازي، (
نجـف آبـادي و    عينـي (اند  ن قائل نشدهدانستند، حق تعيين تعزير را براي ايشا شرعي قضا مي

نگهبان  نيز در پاسخ به نامه فقهاي شوراي) ره(حضرت امام خميني ). 87: 1376حبيب زاده، 
همين موضع را اختيار و صلاحيت تعيين تعزير را بـراي قضـات مـأذون فعلـي بـه رسـميت       

از فقها معتقدند كـه   در مقابل نظر مزبور، تعداد ديگري). 16: 1383زاده،  حبيب(اند  نشناخته
امر و نه شخص قاضي دارد و در تقويت موضع  اساساً اختيار تعزير اختصاص به حكومت و ولي

صلي االله عليـه و  (نمايند كه در روايات وارده، عنوان والي، امام، رسول االله خويش استدلال مي
ر صـحيحه معـروف   ها آمده اسـت، بلكـه د   و مانند آن) السلام عليه(، اميرالمؤمنين)آله و سلم

هاي تعزيري است، عنوان والي، كه همـان حـاكم    حماد، كه مهمترين دليل شرعي بر مجازات
است، اين مطلب بيانگر آن اسـت كـه تعيـين تعزيـرات از اختيـارات رهبـري        است، وارد شده

، كه در روايـات متعـددي نيـز    )السلام عليه(جامعه اسلامي است، تعيين تعزير توسط معصوم 
؛ محقـق  208: 1419شـاهرودي،   هاشـمي (شود، نيز مؤيدي بر اين موضع اسـت   ميمشاهده 

اند كه اگر در جايي  نظران نيز در اين راستا اظهار داشته برخي از صاحب). 233: 1386داماد، 
مقصود حاكم مطلق است كه شـامل مقـام ولايـت و    «كار رفته باشد  جاي امام به نيز حاكم به

شرايط فعلي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظام حكومتي را  و در. گردد نيابت عامه مي
است، شـكي نيسـت كـه     گانه مستقل از هم و زير نظر ولايت فقيه قرار داده  بر پايه قواي سه

هـاي كيفـري    قانونگذاري است، لذا قضات دادگـاه  ها بر عهده قوه انگاري و تعيين مجازات جرم
نگهبـان   مصوب مجلس قانونگذاري كه به تأييد شوراي توانند بر اساس نصوص قانوني تنها مي
چرا كه اين وظيفه بـه اعتبـار حكـم اولـي بـر      . است، به اتهامات افراد رسيدگي كنند  رسيده

فقيه است كه بر اساس قانون اساسي  اساسي ولي مسلمين و به تعبير قانون  عهده حاكم و ولي
وراي اســلامي و بــا نظــارت جمهــوري اســلامي، اعمــال ايــن وظيفــه از طريــق مجلــس ش ــ

  ).84: 1386فرد،  حبيب زاده و توحيدي(»گيرد نگهبان صورت مي شوراي
، مقنن به ترتيـب در  1370و مجازات اسلامي  1361در قوانين راجع به مجازات اسلامي 

بر لزوم كمتر بودن  ،تعيين نوع و مقدار تعزير را به نظر حاكم واگذار نموده) 16(و ) 11(مواد 
توانست اين شائبه را ايجـاد نمايـد    نمود، كه همين عبارت مي زيري از حد تأكيد ميشلاق تع

كه مقنن تقدير تعزير را به قاضي پرونده تفويض نموده و تصريح به ضـرورت رعايـت ضـابطه    
قضاييه در برخي نظريات خـود سـعي    مزبور در همين راستا است؛ از اين رو اداره حقوقي قوه

و شـماره   10/12/1362مـورخ   4998/7رد نمايد، نظريات شماره  داشت چنين استنباطي را
و  193: 1386اربـاطي،   ايرانـي (در اين راستا قابـل توجـه اسـت     26/6/1374مورخ  3375/7
، مقـنن بـه ابهامـات گذشـته پايـان داده و      1392مصـوب  در قانون مجازات اسـلامي  ). 188
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و ساير احكام تعزيـر  ... ار، كيفيت اجرا نوع، مقد«اشعار داشته است كه ) 18(صراحتاً در ماده 
مقننـه، بـه عنـوان بخشـي از      ، لذا وفق مقـررات جديـد، قـوه   »شود موجب قانون تعيين مي به

امري كه پذيرش آن . طور انحصاري جهت تعيين تعزير صالح شناخته شده است حاكميت، به
ذار اساسـي در اصـول   ها، كـه قانونگ ـ  جهت رعايت لوازم اصل قانوني بودن جرايم و مجازات به

ــده اســت،  ) 169(و اصــل ) 36(متعــددي ماننــد اصــل  ــر آن تأكيــد ورزي حبيــب زاده و (ب
  .در خور توجه است) 74: 1386فرد،  توحيدي

  
  حدود اختيار در تعيين تعزير. 3

تـري   مقننه از مباني قوي كه مشخص شد قول به انحصار صلاحيت تعزيرگذاري قوه پس از آن
ن اين بحث قابل طرح است كه آيا قانونگذار در مقام تعيين تعزيـر داراي  رخوردار است، اكنوب

تعزيـر قائـل    "كميت"و  "نوع"در اين زمينه بايد بين دو موضوع . اختيار مطلق است يا خير
  .به تفصيل شد

ــر در شــلاق اســت      ــاكي از حص ــدگاه ح ــك دي ــري ي ــازات تعزي ــوع مج در خصــوص ن
اي عدول از مجازات شلاق را فقط  ا در همين راستا عده، و لذ)60-61: تا گلپايگاني، بي صافي(

با اين وجود قانونگذار مجـازات  ). 213: 1409گلپايگاني،  موسوي(اند  در موارد استثنا پذيرفته
؛ 921: 1426خمينـي،  (اسلامي در ادوار مختلف، و از جمله در قانون جديد، از نظر كسـاني  

كه تعزير را شامل ساير مصـاديق كيفـر نيـز     تبعيت نموده است) 85: 1425مكارم شيرازي، 
  .اند دانسته

وجـود  » التعزير دون الحـد «اي فقهي با عنوان  اما در ارتباط با تعيين ميزان تعزير، قاعده
دارد كه حسب آن مقدار تعزيرات بايد كمتر از حد باشد، مفـاد ايـن قاعـده در برخـي اخبـار      

نمونـه در روايتـي حمـاد بـن عثمـان از امـام       وارده مورد تصريح قرار گرفته است، به عنـوان  
در پاسـخ  ) السـلام  عليـه (؟ و حضـرت »كـم التعزيـر  «كنـد كـه    سؤال مـي ) السلام عليه(صادق

جا پيرامون مفهوم كمتر  ؛ سؤال اساسي در اين)192: 1429كليني، (» دون الحد«فرمايند  مي
مجازات تعزيري شلاق يا كه نوع  بودن مقدار تعزير از حد است؛ در اين زمينه بايد حسب اين

  .باشد، به بررسي موضوع پرداخت غير آن مي
  

  شلاق .1.3
اگر حاكم براي تعزير حكم به شلاق بدهد، در مورد ميزان آن چند قـول ميـان فقهـا وجـود     

  : دارد



 

     
وق  

نا 
پژو

/    ی 
م، ماره 

پ سال  
 ،دوم

زتان
پاز و 

   ١٣٩٣  

144  

باشد را ملاك قرار داده  برخي حد كامل، يعني صد ضربه كه مجازات زنا مي. قول نخست
 ؛ كيدري،466: 1410ابن ادريس حلي،(ضربه شلاق باشد  99بايد تا  و لذا معتقدند كه تعزير

  .)448: 1404؛ نجفي، 521و  525: 1416
بعضي معتقدند كه ميزان تعزير نبايد به هشتاد ضربه شلاق، كـه حـد قـذف و    . قول دوم

، در اين راستا )31: 1386 ؛ حائري،497: ب 1407 شيخ طوسي،(باشد برسد  شرب خمر، مي
حدي كه بين مسلمين واضـح بـوده كـه نـاظر بـر        ده كه چون بايد واژه حد را بهاستدلال ش

همان حدي كه در قرآن آمده است شود، لذا چون كمترين حد در قرآن، حـد قـذف، يعنـي    
نظـر   ؛ لـيكن بـه  )31: 1386 حـائري، ( هشتاد تازيانه است، لذا تعزير بايـد كمتـر از آن باشـد   

حـد ندانسـتن مجـازات قـوادي از سـوي برخـي از فقهـا        رسد مبناي اين قول را بايـد در   مي
جهت ضعف سندي مستندات نقلي حكم مزبور  ، به)294: تا بي ؛ فياض،223: 1417 تبريزي،(

، كـه بـا پـذيرش موضـع     )126: 1403؛ مقـدس اردبيلـي،   457: 1413 شهيد ثاني،(دانست 
  .اند مذكور، هشتاد تازيانه را به عنوان اقل حدود در نظر گرفته

صاحب جواهر اين قول را كه ميزان تعزير بايد كمتر از حداقل حدود، كه حـد  . ل سومقو
سـپس آن را   ،باشد، بدون ذكر قائل طرح نمـوده  يعني هفتاد و پنج ضربه شلاق است قوادي 

برخي از معاصـرين ايـن موضـع را در ارتبـاط بـا ارتكـاب       ). 448: 1404نجفي، (اند  نپذيرفته
و در خصوص بردگـان معتقدنـد كـه تعزيـر بايـد      ند راد آزاد پذيرفتجرايم تعزيري از سوي اف

  ).412: 1425شيرازي،  حسيني(كمتر از چهل ضربه شلاق باشد 
كه كمترين ميزان حد، چهل ضربه شلاق موضـوع حـد    اي با توجه به آن عده. قول چهارم

امام جعفـر  قذف ارتكابي توسط بردگان است، و با استناد به صحيحه حماد به نقل از حضرت 
معتقدند كه نسبت به همگان تعزير بايد حداكثر تا سي و نه ضربه باشـد  ) السلام عليه(صادق 

ــايي،( ــزي،347: 1420؛ صــدر، 408: 1422خــويي،  ؛ موســوي63: 16، 1418 طباطب  ؛ تبري
  ).423: 1422؛ فاضل لنكراني، 215: 1417

ابـن  (ت ضربه شلاق باشد ابن حمزه طوسي معتقد است كه تعزير بايد تا بيس. قول پنجم
؛ مفاد اين نظر مأخوذ از روايت اسحاق بن عمـار از امـام موسـي    )423: 1408حمزه طوسي، 

  ).144: الف 1407شيخ طوسي، ( 1است ) السلام عليه(كاظم 

                                                 
عشر سـوطاً   هبضع: قال«التعزير كم هو؟   عن) السلام عليه(سألت أبا إبراهيم : إسحاق بن عمار قال« .1

) سـلام ال عليـه (؛ در كتاب شريف كافي اين روايت به نقل از امـام صـادق   »إلى العشرين هما بين العشر
 ).190: 1429كليني، (آمده است 
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نظريه ديگر ناظر بر تفصيل بر حسب نوع جرم است، كه بر اساس آن ميـزان  . قول ششم
ابـن فهـد   (بايسـت كمتـر از حـد همـان صـنف باشـد        تعزير هر صنفي از موجبات حـد مـي  

، شهيد ثاني نيز با پذيرش اين موضع بـه تبيـين   )282: 1413؛ علامه حلي،74: 1407حلي،
سخني بوده كه شرايط قـذف را نداشـته باشـد     ،فرمايند كه اگر جرم ارتكابي مي ،آن پرداخته

تعزير  ،نا بر آن صدق ننمايدتعزير آن بايد كمتر از حد قذف بوده و اگر فعلي باشد كه وصف ز
، اين نظر توسط برخي از معاصرين نيز )457: 1413شهيد ثاني،(نبايد به ميزان حد زنا برسد 

جا  در اين). 110: 1425؛ مكارم شيرازي، 299: 1412گلپايگاني،  موسوي(پذيرفته شده است 
كـدام از جـرايم   با هـيچ   مانند ترك نفقه، شود كه اگر يك جرم تعزيري اين سؤال مطرح مي

موجب حد مناسبتي نداشته باشد، چگونه بايـد عمـل نمـود، برخـي از تـابعين ايـن ديـدگاه        
، )104: 1422مـؤمن قمـي،   (معتقدند كه در اين موارد نبايد به ميزان حد كامل زنـا برسـد   

شـهيد  (اند كه نبايد به حد قوادي، يعني هفتـاد و پـنج ضـربه، برسـد      اي هم بيان داشته عده
اند كـه   ؛ برخي هم مقتضاي احتياط را در آن دانسته)305: 1426؛ بهجت، 193: 1410ثاني،

؛ البتـه ابـو صـلاح    )110: 1425مكارم شـيرازي،  (كمتر از چهل ضربه شلاق حكم داده شود 
حلبي در اين زمينه تنها در مورد جرايم متناسب با قذف لزوم تناسب را مـورد تصـريح قـرار    

ها بايد تا هفتاد و نه ضربه باشد، امـا در سـاير جـرايم، تعزيـر      ر آنداده و بيان داشته كه تعزي
  .)420: 1403 حلبي،(بايد تا نود و نه ضربه شلاق باشد 

سازد كه مقنن نظريـه سـوم را اصـل     قانون مجازات اسلامي مشخص مي) 19(مفاد ماده 
ق تعيـين نمـوده   ضربه شـلا  74قرار داده و از اين رو حداكثر مجازات تعزيري را به ميزان تا 

ضربه شلاق تعيـين نمـوده اسـت، كـه      99است، لكن در مورد جرايم تعزيري منافي عفت تا 
رسد كه  نظر مي ممكن است گفته شود اين امر به معناي متابعت از قول ششم است، ليكن به

رسد، زيرا در برخي جرايم منافي عفت مقـنن از ايـن    نظر نمي اين نظر چندان قابل توجيه به
ي از  آن، تقبيل و ملامسه) 1(و تبصره ) 237(طور نمونه در ماده  ه عدول نموده است، بهقاعد

روي شهوت دو مرد يا دو زن با يكديگر مستوجب شلاق تا هفتاد و چهار ضربه شناخته شده 
بايسـت   داد، مـي  است، اين در صورتي است كه اگر مقنن ديـدگاه ششـم را مـلاك قـرار مـي     

) 251(مـاده  ) 1(يا در تبصره . نمود ور را تا نود و نه ضربه تعيين ميمجازات بزه تعزيري مذك
اجراي شلاق تا هفتاد و چهار ضربه دانسـته شـده    قذف افراد نابالغ يا مجنون را داراي ضمانت

بايست شلاق تعزيـري مزبـور تـا     است، در حالي كه اگر بنا بر تبعيت از ديدگاه ششم بود، مي
  .دش هفتاد و نه ضربه معين مي
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  ها ساير مجازات .2.3
كـه نحـوه تطبيـق     جز شلاق صادر شود، در مورد ايـن  چه براي تعزير حكم به كيفري به چنان

بايـد ميـان دو   كـه  رسـد   نظر مي قاعده كمتر بودن تعزير از حد بر آن به چه صورت است، به
حـدود نيـز    ها قائل به تفصيل شد، اگر مجازات تعزيري از نوعي باشد كه در دسته از مجازات

وجود دارد، مانند مجازات حبس، در اين صورت مقدار آن نبايد به ميزان مقرر به عنوان حـد  
ايـن اسـت كـه شـخص     » التعزير دون الحد«منظور از «برسد، در اين راستا گفته شده است 

 لازم التعزير را بايد از طريق غير حدود تعزير نمود و اگر كيفر تازيانه انتخاب شده است، بايـد 
شـود بايـد كمتـر از     شود و اگر زندان تعيين مـى  كمتر از مقدارى باشد كه در حدود اجرا مى

توان از طريق تعزيـر اعـدام كـرد و يـا      كس را نمى از اين رو هيچ. مدت زندان در حدود باشد
چرا كه مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد  ،توان از باب تعزير حبس ابد نمود كسى را نمى

هـاي   كدام از مجـازات  اما اگر مجازات تعزيري با هيچ). 218: 1386محقق داماد، (» آور است
طـور كـه برخـي فقهـاي      نقدي، در اين صـورت همـان   حدي تشابه نداشته باشد، مانند جزاي

ولـى  . در مواردى كه شبيه حدود نيست معنى ندارد» دون الحد«تعبير به «اند  معاصر فرموده
تـر   جـا از حـدود خفيـف    ب عقلايى با جرم داشته باشد، و همهواضح است كه تعزير بايد تناس

قانون راجع به مجازات اسلامي مصـوب  ) 11(در ماده ). 174: 1425مكارم شيرازي، (» است
كه بر ضرورت كمتر بودن تعزيـر از   1370قانون مجازات اسلامي مصوب ) 16(و ماده  1361

نظر قرار داده و نسبت به ساير انواع   طمححد تصريح شده بود، قانونگذار تنها كيفر شلاق را م
تعزيرات سكوت اختيار نموده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامي جديـد مقـنن اساسـاً قاعـده     

 ةمزبور نـاظر بـر مرحل ـ   ةرسد چون ضابط نظر مي مزبور را مورد تصريح قرار نداده است، كه به
لذا نيازي بـه   ،صلاحيت مقنن استتعيين تعزير است و اين فرآيند منحصراً مربوط به اعمال 

با اين وجود مداقه در شدت برخـي مصـاديق تعزيـرات    . تصريح در قوانين عادي نداشته است
سازد  اند، ما را به اين نكته رهنمون مي بيان شده) 19(نقدي كه در ماده  نظير حبس و جزاي

  .شلاق پذيرفته استكه مقنن ضابطه كمتر بودن تعزير نسبت به حد را عمدتاً در ارتباط با 
  

 قلمرو جرايم موجب تعزير. 4

اي  بخشـد، قاعـده   اجراي چه جرايمي را شكل مي كه از نظر مباني فقهي تعزير ضمانت در اين
وجود داشته كه مستند افتاء فقهاي عظام در فـروع  » التعزير لكل محرم«مشهور تحت عنوان 

 حلبـي، ؛ 69: 1387شـيخ طوسـي،   (مفاد اين قاعده در كلام قـدما  . مختلف قرار گرفته است
؛ 155: 1408 محقـق حلـي،  (، متـأخران  )534-535: 1410؛ ابن ادريس حلـي، 416: 1403

؛ مكارم 304: 1417منتظري، (و معاصران ) 259: 1410؛ شهيد اول،398: 1420علامه حلي،



 

 

147  

سلای ات ا ن جاز
د  و

ت با تأی
ی ا

ی و
ری 

 
 ١٣٩٢وب  

البته لازم به ذكر است كه برخي از قائلين بدين . منعكس گرديده است) 61: 1425شيرازي، 
اي آن را در جـايي   اند، عـده  اجراي تعزير در گناهان صغيره را مقيد به شرايطي نموده ،نظريه

، و برخـي آن را در  )35: 1413 سبزواري،(اند كه مصلحت مقتضي اعمال تعزير باشد  پذيرفته
مؤمن ؛ 449: 1404نجفي، (اند كه مرتكب از گناهان كبيره اجتناب نورزد  جايي تجويز نموده

  ).305: 1426؛ بهجت، 517: 1422قمي، 
مستند قاعده ثبوت تعزير در كليه محرمات شرعي برخي نصوص عـام بـوده كـه دلالـت     

و از همـين  ) 98: 1405خوانسـاري،  (ها از سوي بسياري از فقها مورد نقد واقع شده است آن
ي رو است كه قاعده مزبور در زمره قواعد اصطيادي قرار گرفته و به خاطر فقـدان دليـل نقل ـ  

معتبر و عدم كفايت قابليت اثباتي شهرت فتوايي بر مفاد آن، خصوصاً با توجه به اصل اوليـه  
ي شمول تعزير را به برخـي از اعمـال    بر عدم تعزير، بسياري از فقها با رد كليت قاعده، دامنه

همين فقدان نصوص عامي كه مجوز تعزيـر كليـه محرمـات شـرعي     . اند خاص محدود نموده
شته است كه بسياري از فقها به تحديد گناهان مشمول تعزير اقدام نمايند، هر باشد، سبب گ

اي تعزير را تنهـا در   عده: مواضع مختلفي مطرح شده است ،چند در ميان قائلين اين رهيافت
ديـدگاه فاضـل   (اند كه متصـف بـه وصـف كبيـره باشـند       آن دسته از گناهاني جاري دانسته

برخي نيز بر اين اعتقادند كـه  ). 477: تا خميني، بي؛ 40: 1427شفتي، استرآبادي به نقل از 
تعزير همانند حدود تنها در مواردي قابل اعمال است كه در شرع صريحاً تجويز شده باشد، و 
در ساير موارد كه عمل ارتكابي ناقض تكاليف و مخل در نظم باشد، از طرق ديگر ماننـد امـر   

رخورد نمود و براي ولي، اختيار وضـع تعزيـر در غيـر از    به معروف و نهي از منكر بايد با آن ب
بعضي ديگر از فقها ). 155-156: 1412گلپايگاني،  موسوي(موارد منصوص اثبات نشده است 

بر اين نظرند كه تعزير ناظر بر گناهاني است كه مستقيماً به حقوق جامعه و حكومـت زيـان   
  .)1380اي،  خامنه حسيني(رساند  مي

: ه تعزير در خصوص رفتارهايي قابل اجرا است كه داراي دو خصيصه باشندبنابراين ضابط
ها صدق گناه شود، لذا اگر عملي شرعاً جايز باشد حكومت حق تعيـين   كه شرعاً بر آن اول آن

ها را ندارد، و ثانياً رفتار ارتكابي مستقيماً مخل حقوق جامعه و حكومت  تعزير در خصوص آن
ني كه اثر مستقيم در اخلال نظم اجتماعي و مصالح حكومت ندارند، باشد، لذا در مورد گناها

توان قائل به ثبوت تعزير شد، بلكه در اين موارد از مجراي ساز  هر چند شرعاً گناه باشند نمي
  1.و كارهاي ديگري نظير امر به معروف و نهي از منكر بايد با مرتكب برخورد نمود

                                                 
توجه در مقررات موضوعه، حاكي از آن است كه قانونگذار عادي تمايل به اتخاذ موضع اخير داشته  .1

انگاري همه گناهان و معاصي باشد وضع ننمـوده، كـه    است، زيرا نه تنها حكم عامي كه حاكي از جرم
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نظـر از نـوع نگـرش بـه دامنـه       يكرد فقهي، صرفكه حسب رو در هر حال با توجه به اين
شمول جرايم موجب تعزير، پيش شرط شمول تعزير، گناه و به تعبيـري محـرم بـودن عمـل     

كـه صـراحتاً در نصـوص     رغـم آن  يابند كه به ارتكابي است، در جامعه برخي اعمال ارتكاب مي
 ـ اند، ولي الزامات برخاسته از ضرورت مقابلـه  شرعي ممنوع نشده انگيـز ايـن    ا آثـار اخـلال  ي ب

سـازد كـه از    گذاران كيفري را مجـاب مـي   اعمال در نظم عمومي و مصالح اجتماعي، سياست
انگاري رفتارهاي مزبور اقدام نمايند، مانند نقض مقـررات عبـور و    باب حكم حكومتي به جرم

بـر  تـوان چنـين جرايمـي را     شود كه آيا مـي  مرور، گمرك يا صيد، حال اين سؤال مطرح مي
گفتـه تعزيـري محسـوب نمـود يـا خيـر؟ در ايـن زمينـه حضـرت امـام            اساس ضابطه پيش

چنين جرايمي را از تعزيـرات شـرعي متمـايز دانسـته و تحـت عنـوان تعزيـرات        ) ره(خميني
انـد   دانستند و در موارد متعددي بر چنين تفكيكي تصـريح داشـته   حكومتي قابل مجازات مي

از سـوي ريـيس وقـت ديـوان      بدين شرح ن راستا استفتاييدر اي). 118: 21تا،  ميني، بيخ(
شـود   براى ادارة امور كشور قوانينى در مجلـس تصـويب مـى   «كه  به انجام رسيد عالي كشور

طـور كلـّى احكـام     مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قـوانين شـهردارى، و بـه   
هايى در قانون  ند براى متخلّفين مجازاتكه مردم به اين قوانين عمل كن سلطانيه، و براى اين

ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيـرات از نظـر    كنند، آيا اين مجازات تعيين مى
از تعزيـرات جـدا هسـتند، و اگـر موجـب        ها بار است يا قسم ديگر اسـت و  كم و كيف بر اين

در «فرمـوده بودنـد   ) ره(مدر پاسخ حضـرت امـا  » ها عمل كرد؟ خلاف شرع نباشد بايد به آن
احكام سلطانيه كه خارج اسـت از تعزيـرات شـرعيه در حكـم اولـي اسـت، متخلّفـين را بـه         

: 19تـا،   خميني، بـي (» توانند مجازات كنند هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى مجازات
تي از حيـث  هر چند در اين استفتاء بر افتراق تعزيرات شرعي از تعزيرات حكوم). 473-472

هـا   هاي متفاوتي بـر آن  كه ويژگي شمول و عدم شمول احكام اوليه تصريح شده، ليكن در اين
                                                                                                               

اند مفيد ايـن نكتـه اسـت كـه همگـي داراي اثـر        فتهانگاري قرار گر بررسي گناهاني هم كه مورد جرم
كتاب تعزيرات نيز مؤيـد ديگـري بـر ايـن     ) 638(باشند، مفاد ماده  مستقيم در نقض نظم عمومي مي

هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمـل حرامـي   «موضع است، وفق ماده مزبور 
گـردد و در   ضربه شـلاق محكـوم مـي    74ز تا دو ماه يا تا نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده رو

دار  باشد ولي عفت عمومي را جريحه صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي
گونـه كـه از    ؛ همـان »ضربه شلاق محكوم خواهد شد 74نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 

ونگذار به صورت عام ارتكاب هر عمل حرامي را مسـتوجب تعزيـر   شود قان نص ماده مزبور استنباط مي
دار نمـودن عفـت عمـومي نمـوده كـه       ندانسته بلكه آن را مقيد به ارتكاب علني و يا مؤثر در جريحـه 

 .بيانگر توجه به بعد نقض نظم اجتماعيِ رفتار است
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شود، با اين وجود قانونگذار با لحاظ استفتاي مزبـور و   مترتب خواهد شد، تصريحي ديده نمي
 هاي قانون تشكيل دادگاه در 1368ي مندرج در آن، به سال  اقتباس عنوان مجازات بازدارنده

قانون مجـازات اسـلامي مصـوب    و شعب ديوان عالي كشور، و دو سال بعد در  2و  1كيفري 
ها را در عرض تعزيرات، تحت عنوان مجازات بازدارنده وضع  ، دسته جديدي از مجازات1370

مجازات بازدارنده، تأديب يا عقـوبتي اسـت كـه از طـرف     «قانون اخير ) 17(نمود، طبق ماده 
نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامـات  حكومت به منظور حفظ 

طـور   ها تفصيل قائل شد، به ؛ و از جهت برخي آثار جزايي ميان آن»گردد حكومتي تعيين مي
هـاي عمـومي و انقـلاب در امـور كيفـري       قانون آيين دادرسي دادگـاه ) 173(نمونه در ماده 

هـاي بازدارنـده و اقـدامات تـأميني و      مجـازات نهاد مرور زمان را صرفاً شـامل   1378مصوب 
تربيتي دانسته بود، و همين امر موجب شد كـه ديـوان عـالي كشـور در آراي وحـدت رويـه       

ــر ماننــد ارتشــاء   ،متعــدد مــورخ  677رأي وحــدت رويــه ش (برخــي جــرايم موجــب تعزي
منـه  را از دا) 14/9/1385مـورخ   696رأي وحدت رويه ش (و انتقال مال غير ) 14/4/1384

  .تسري مرورزمان خارج سازد
اين در حالي است كه چنين تفكيكي ميان تعزيرات، از سوي بسـياري از فقهـاي معاصـر    
پذيرفته نشده است؛ برخي با اين اسـتدلال كـه فقيـه داراي سـه منصـب افتـاء، حكومـت و        

كه فقيه در منصب حكومت فقط مؤظف بـه اجـراي احكـام     اند اين قضاوت است، اضافه نموده
تواند جهت حفظ نظام اجتماعي اعمالي  رع است، منافاتي با منصب افتاء ندارد، لذا فقيه ميش

را ممنوع سازد و ميان اين احكام حكومتي، با احكام اوليه و ثانويـه از جهـت وجـوب اجـراي     
كه تعزير براي هر نوع گنـاهي، چـه    تعزير براي متخلفان از آن تفاوتي وجود ندارد، نتيجه آن

مكـارم شـيرازي،   (باشد، چه حكم ثانوي باشد و حتي حكم حكومتي واجب اسـت   حكم اولي
شـود كـه وفـق ديـدگاه      از اين رو مشاهده مي). 248: 1386؛ و نيز محقق داماد، 61: 1425

اخير اگر حكومت اسلامي صلاح بداند كه رفتاري را ممنوع سازد، ارتكاب آن گناه محسوب و 
د، ديدگاهي كه ازسوي برخي از حقوقدانان نيز مورد تأييـد  توان براي آن تعيين تعزير نمو مي

البته بنا بـر تصـريح برخـي از    ). 84: 1376عيني نجف آبادي و حبيب زاده، (قرار گرفته بود 
قائلين بدين نظريه حكومت در اين زمينه اختيار مطلق نداشته بلكه بايد در چارچوب مصالح 

مات اتخـاد شـده مغـايرتي بـا مـوازين شـرعي       انگاري مبادرت نموده و تصمي عمومي به جرم
  ).40: 1427اردبيلي،  موسوي(نداشته باشند 

هـاي بازدارنـده    مجازات 1392مصوب تحت تأثير ديدگاه اخير در قانون مجازات اسلامي 
اند، ديدگاهي كه حاكي  تحت عنوان واحد تعزير قرار گرفته) 18(در تعزيرات ادغام و در ماده 

وفـق ايـن   . تعزيرات حكومتي از تعزيرات شرعي از منظر قانونگذار استاز مستقل نپنداشتن 
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ماده تعزير مجازاتي است كه به موجب قانون در مـوارد ارتكـاب محرمـات شـرعي يـا نقـض       
  .گردد مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي

  
 در تفكيك تعزيرات 1392مصوب رويكرد قانون مجازات اسلامي . 5

قانون مجـازات  ) 18(كليه اعمال ممنوع شرعي و حكومتي در ماده رغم تعميم تعزيرات به  به
قانونگذار به تفكيك نويني از تعزيـرات بـه   ) 115(ماده ) 2(، در تبصره 1392اسلامي مصوب 

ي تعزيرات منصوص و غير منصوص شرعي مبـادرت نمـوده اسـت، كـه اتفاقـاً آثـار        دو دسته
تفكيـك جـرايم موجـب تعزيـر از جـرايم       بندي در مقايسه بـا  حقوقي بيشتري بر اين تقسيم

طور نمونه مقنن قاعـده منـع    به. موجب مجازات بازدارنده در قانون سابق مترتب نموده است
محاكمه مجدد، اعطاي معافيت قضايي در جرايم خفيف، اصدار قـرار تعويـق صـدور حكـم و     

ورت وجـود  تعليق اجراي مجازات، تقليل مجازات اطفال و نوجوانان تـا نصـف حـداقل در ص ـ   
جهات تخفيف و اجراي مقررات مرور زمان تعقيب را منصـرف از تعزيـرات منصـوص شـرعي     

  .دانسته است
  

  نظريات ناظر بر چگونگي تشخيص تعزيرات منصوص شرعي .1.5
شود كه منظور از تعزيرات منصـوص شـرعي چيسـت؟ برخـي      جا اين سؤال مطرح مي در اين

اتي است كه در خصوص ارتكـاب محرمـات شـرعي    معتقدند مراد از تعزيرات منصوص، تعزير
گيرند كه بـه واسـطه نقـض مقـررات حكـومتي       شوند و در مقابل تعزيراتي قرار مي اعمال مي
توان به روايات عامي كه بر وجـود   ، در تقويت اين نظر مي)81: 1392زراعت، (اند  تجويز شده

بر اساس چنين رواياتي كـه   1ود؛اجرا براي تجاوز از حدود الهي دلالت دارند استناد نم ضمانت
قرار گرفته است، ممكن است گفتـه شـود كـه منظـور از     » التعزير لكل محرم«مستند قاعده 

ها در نصوص شرعي تصريح شده اسـت،   تعزيرات شرعي، مجازات اعمالي است كه حرمت آن
هـاي منصـوص طـرح نمـوده      از همين رو است كه برخي، تعزيرات شرعي را در زمره مجازات

اي بنا بر وجهي صريحاً تعزيرات شرعي را به مانند حدود،  ، و حتي عده)114: 1383كعبي، (

                                                 
آمده اسـت كـه   ) السلام هعلي(به طور نمونه در صحيحه داود بن فرقد به نقل از حضرت امام صادق  1.

: 28، 1409حر عاملي، (» إن االله قد جعل لكل شئ حدا و جعل لمن تعدي ذلك الحد حداً«فرمودند 
14(. 
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اردبيلـي،   موسوي( 1اند هاي منصوص و در مقابل تعزيرات حكومتي توصيف كرده جزء مجازات
آمـده در قـانون جديـد     بر فرض پذيرش موضع اخير، بايـد گفـت تحـول پـيش    . )38: 1427

هـاي تعزيـري و    لفظيِ واحد تعزير بر هر دو دسته از مجـازات  منحصر در اطلاق صرف عنوان
هـاي تعزيـري متمـايز از     بازدارنده بوده و الا در ماهيت نه تنها ماننـد قـانون سـابق مجـازات    

هـا در قيـاس بـا قـانون قبـل       هاي بازدارنده دانسته شده، كه تفاوت آثار حقـوقي آن  مجازات
  :رسد د مخدوش به نظر مياين ديدگاه از جهاتي چن .تشديد شده است

بـه   "التعزير لكل محرم"طور كه در بند قبلي مذكور افتاد، كليت دلالت قاعده  همان. اول
بـه دليـل    ،از اين رو حتي از نظر فقهي. دليل فقدان ادله نقلي محكم مورد ترديد جدي است

نمـود،   توان تعزير هر محرم شرعي را تعزيري منصوص تلقـي  فقدان نصوص قابل استناد نمي
  .تا بر اين اساس بتوان آن را قسيم تعزيرات حكومتي قلمداد نمود

ي  ي اعمال حرام شرعي بـه مثابـه   اگر مقنن از تعزيرات منصوص شرعي، تعزير كليه. دوم
ي تقنينـي ذكـر عبـارت     هاي بازدارنده را اراده كرده بود، با توجـه بـه پيشـينه    قسيم مجازات

قـانون آيـين   ) 2(كـه در بنـد اول مـاده     كافي به بيان مقصود بود، چه اين "تعزيرات شرعي"
آن نيـز بـراي   ) 1(ويـژه تبصـره    هاي عمومي و انقلاب در امـور كيفـري و بـه    دادرسي دادگاه

هاي مزبور از اصطلاح تعزيرات شرعي استفاده نموده است، لذا همين امر قرينه بر آن  مجازات
مند و به قصد تحديد شمول  به تعزيرات شرعي، هدف "منصوص"است كه اضافه نمودن قيد 

  .ها است آن
رعي، مفاد قانون نيز حاكي از عدم ترادف انگاري تعزير منصوص  و غير منصوص ش. سوم

به طور نمونه، . به ترتيب با تعزير شرعي و مجازات بازدارنده سابق از نظر قانونگذار بوده است
بر خروج تعزيرات منصوص از شمول نهاد تعليق ) 115(ماده ) 2(كه مقنن در تبصره  در حالي

بـه اسـتثناء نمـودن    ) 47(، نظر داده است؛ ليكن در مـاده  )46(اجراي مجازات، موضوع ماده 
خي جرايم از شمول نهاد تعليق حكم داده، كه اغلب اين موارد نظير سرقت، تشكيل مراكز بر

اي چـون كلاهبـرداري و ارتشـاء، در زمـره اعمـال حـرام و        فساد و فحشاء و جرايم اقتصـادي 
باشند؛ اين در حـالي اسـت كـه اگـر مقـنن از       مستوجب تعزير شرعي در معناي عام خود مي

عامي را اراده نموده بـود، بـا وجـود خـروج تخصصـي تعزيـرات       تعزير منصوص چنين معناي 
  .نبوده است) 47(منصوص از شمول نهاد تعليق، منطقاً نياز به تخصيص اين موارد در ماده 

                                                 
أن الحد و التعزير هما عقوبتان منصوص «عين عبارت مندرج در منبع مار الذكر بدين ترتيب است  1

مصلحه العامه هـي أحكـام سـلطويه و    عليهما في حق العاصي للأحكام الشرعيه، في حين أن أحكام ال
 .»هي قسم آخر من العقوبات... حكوميه، و أن عقوباتها 
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توان براي تفكيك تعزيرات منصوص از غيـر منصـوص شـرعي    كه ميرسد،  نظر مي لذا به
هـا مسـتلزم    صـحيح در خصـوص آن  را تصوير نمود، كه البته قضاوت  ذيل يكي از دو ضابطه

هاي تفسيري  گذار است كه در عداد بهترين شيوه مراجعه به صورت جلسات و مذاكرات قانون
  .گيرد جهت كشف اراده مقنن قرار مي

  
  محرمات واجد نص شرعي بر قابليت تعزير .1.1.5

حرامـي  منظور از تعزيرات منصوص شرعي، ناظر بر آن دسته از اعمال يك وجه آن است كه 
هـا تجـويز شـده     تعزير آن) السلام عليهم(باشد كه در اخبار و روايات وارده از ائمه معصومين 

با قبـول تفسـير اخيـر،    . كه در روايت به مقدار تعزير اشاره شده باشد يا خير است، اعم از اين
كه سبب آن ارتكاب حرام شـرعي و يـا نقـض مقـررات      توان گفت ساير تعزيرات اعم از آن مي
از ايـن رو اعمـالي چـون    . كومتي باشد مشمول عنوان تعزيرات غير منصوص خواهنـد شـد  ح

، ارتكاب قتل از سوي شـريكي كـه   )334: 29، 1409حر عاملي، (تراشيدن موي زن به عنف 
، 1409حـر عـاملي،   (گويي در مسجد  ، قصه)43: 29، 1409حر عاملي، (قصاص نشده است 

، 1409حـر عـاملي،   (، هجو )203: 28، 1409ر عاملي، ح(گويي به ديگران  ، ناسزا)368: 28
، برداشتن بدون اجازه از مال غنيمـت بـه   )363: 28، 1409حر عاملي، (، استمناء )204: 28

حـر عـاملي،   (و ربـايش علنـي   ) 289: 28، 1409حـر عـاملي،   (ميزان كمتر از حصه خويش 
عي شــناخته بــه عنــوان جــرايم مســتوجب تعزيــر منصــوص شــر ) 269و  268: 28، 1409

  .شوند مي
  
  محرمات واجد تعزير مقدر شرعي .2.1.5

وفق نظريه دوم، تعزيرات منصوص شرعي صرفاً به آن دسـته از محرمـات شـرعي اختصـاص     
هـا را نيـز    اند كه ميـزان آن  ها را تصريح نموده يابد كه نه تنها احاديث قابل تعزير بودن آن مي

ر روايات براي برخي محرمات شرعي مجازات خاصي لازم به توضيح است كه د. اند مقدر كرده
حـر  (كه هشـتاد ضـربه شـلاق دارد     ،معين شده است، مانند ازاله بكارت زن اجنبيه با دست

داري كه مسـتوجب بيسـت و پـنج     يا آميزش زوجين در حال روزه) 170: 28، 1409عاملي، 
ين جرايمـي داراي  كـه چن ـ  با توجه بـه آن ). 377: 28، 1409حر عاملي، (ضربه شلاق است 

كلي ناظر بر كيفرهاي تعزيري از حيث عـدم تقـدير تطـابق     ةمجازات معين هستند، با ضابط
ندارند، از اين رو برخي از فقها، معدود موارد مذكور را به عنوان اسثنايي بر اصـل كلـي عـدم    

ور را اي هم موارد مذك و عده) 326: 1413 شهيد ثاني،(اند  تقدير در تعزيرات محسوب نموده
به عنوان حاكم شـرع  ) السلام عليه(از باب حكمي حكومتي يا ذكر مصداق دانسته كه معصوم 
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در مقابـل  ). 107-108: 1425مكارم شـيرازي،  (در موردي خاص تعيين تعزير فرموده است 
هاي اخير، برخي نيز موارد مذكور را اساساً تعزيري ندانسته و بـه عنـوان حـد منظـور      ديدگاه
انـد   از اين طريـق خللـي در كليـت قاعـده عـدم تقـدير در تعزيـرات وارد نكـرده         اند و نموده

  ).92: 1432؛ فاضل لنكراني، 299و  410: 1422خويي،  موسوي(
  

  نقد و ارزيابي نظريات. 2.5
براي ارزيابي و بررسي نظريات مذكور، بايد به سابقه تقنيني تفكيك جرايم تعزيري منصوص 

 27/5/1388كه در لايحـه مجـازات اسـلامي مصـوب      در حالي .از غير منصوص مراجعه نمود
طور اعم از آثار يكساني برخوردار بودند، به لحاظ برخي  كميسيون قضايي مجلس، تعزيرات به

مـورخ   37135/30/88نگهبان به مصوبه، به شرح منعكس در مرقومه شماره  اشكالات شوراي
در جلسـه  ) 115(مـاده  ) 2(بصره ، كميسيون قضايي با تصويب حكم موضوع ت29/10/1388
ــود     2/5/1390 ــلاح نم ــويش را اص ــوبه خ ــود و مص ــأمين نم ــورا را ت ــر ش ــكده (نظ پژوهش

  ).57: 1392نگهبان،  شوراي
نگهبان كه منجر به تفكيك تعزيرات منصوص از غيـر منصـوص    تدقيق در ايرادات شوراي

آن بـوده كـه   ] ويشدر معنـاي عـام خ ـ  [مقننه  شده است، حكايت از آن دارد كه دغدغه قوه
اند را ندهد،  هايي را كه در نصوص شرعي مقدر شده مجازاتي عدمِ اجرا، تغيير و تبديل  اجازه

و در اين راستا براي مقنن تفاوتي نداشته كه آيا اين مجازات معين شده از جنس حـد باشـد   
به اطلاق قاعده  نگهبان نامه شوراي) 4(شود كه در بند  طور نمونه مشاهده مي لذا به. يا تعزير

هاي شـرعي اعـم از قصـاص، ديـات،      مجازات"عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري نسبت به 
: 1392نگهبان،  پژوهشكده شوراي(اشكال گرفته شده بود "حدود و تعزيرات منصوص شرعي

هايي چون حد و قصاص كه شـرعاً مقـدر    جا تعزيرات منصوص در عرض مجازات ، در اين)22
خواسـته تعزيـرات منصـوص شـرعي      ت، و اين بيانگر آن است كه شورا نمـي اند آمده اس شده

طور مثـال در   يا به. هاي مقدر به بهانه سكوت قوانين گذشته اجرا نشوند همانند ساير مجازات
كـه اجـازه كسـر مجـازات شـلاق تعزيـري بـه جهـت احتسـاب          ) 27(ارتباط با حكـم مـاده   

از نظريه خويش ايراد گرفتـه  ) 8(، شورا در بند هاي مقدم بر صدور حكم را داده بود بازداشت
هـاي منصـوص    هاي تعزيري از اين جهت كه شامل تعزيرات و يا شلاق بود كه اطلاق مجازات

 شود، رعايـت قاعـده مـذكور بـدون وجـود مصـلحت خـلاف مـوازين شـرع اسـت           شرعي مي
ود كـه شـورا بـا    ش خوبي استفاده مي از نكته فوق به. )33: 1392نگهبان،  پژوهشكده شوراي(

تفكيك تعزيرات منصوص شرعي از برخي قواعد عمومي در صدد بـوده كـه در كنـار حـدود،     
هـايي   هاي تعزيري معين در نصوص شرعي را تضمين كنـد، مجـازات   قطعيت اجراي مجازات



 

     
وق  

نا 
پژو

/    ی 
م، ماره 

پ سال  
 ،دوم

زتان
پاز و 

   ١٣٩٣  

154  

زعم برخي فقها اساساً حدي هستند، و لـذا قانونگـذار هـر     كه، همانطور كه قبلاً اشاره شد، به
خواهد از حيث آثار حقوقي تا حد امكان بـه مثابـه    را تعزيري تلقي نموده ولي مي ها چند آن

هـا در مقايسـه بـا سـاير تعزيـرات       ها برخورد شود و وضعيت متمايزي را براي آن حدود با آن
شود كه تعزيرِ درجـه شـش دانسـتنِ برخـي از جـرايم       از اين رو مشاهده مي. شناسايي نمايد

برهنه خوابيـدن چنـد مـرد زيـر پوشـش واحـد بـدون        عي مانند داراي تعزيرات منصوص شر
حـر  (لايحه كه ميزان تعزيـر آن در روايـات مقـدر شـده اسـت      ) 236(موضوع ماده  ضرورت
) 230(رابطه جنسي غير حدي افراد دو جنسيتي موضـوع مـاده   ، يا )89: 28، 1409عاملي، 

سـاخت از   براي قاضي فراهم مي كه امكان تبديل شلاق به كيفر ديگر را لايحه را به لحاظ آن
نظر شورا خلاف شرع تشخيص داده شدند و متعاقب آن مجلس به حذف مواد مـذكور اقـدام   

  1).86-87: 1392نگهبان،  پژوهشكده شوراي( نمود
شود كه قانونگذار در صدد تسري عنـوان تعزيـرات    خوبي استفاده مي از اين توضيحات به

ي كه در مقابل تعزيرات حكومتي قرار گيـرد نبـوده   نحو منصوص به مطلق محرمات شرعي به
نگهبان اعمال حرام شـرعي ديگـري كـه در روايـات مسـتقيماً       بينيم كه شوراي است، لذا مي

مانند آميزش فرد با زوجـه متوفـاي خـويش موضـوع مـاده       ،ها تصريح نشده است حرمت آن
را نيز كه مسـتوجب  ) 232(يا اقرار كمتر از نصاب به جرايم منافي عفت موضوع ماده ) 222(

شلاق تعزيري درجه شش بودند، را تعزير منصـوص شـرعي قلمـداد نكـرده و از ايـن حيـث       
ها وارد ننموده بود، اين خود دليل ديگري بر آن است كه نبايد تعزير منصـوص   اشكالي بر آن

كه  نرغم آ از طرف ديگر به. را مرادف تعزير شرعي و در نقطه مقابل تعزيرات حكومتي دانست
اند نظير قذف غير مسـلمان   برخي ديگر از محرمات شرعي در روايات قابل تعزير معرفي شده

حـر  (يا قذف متقابل دو نفر نسبت به يكديگر ) 200: 28، 1409حر عاملي، (توسط مسلمان 
وتبصره ذيـل مـاده   ) 251(ماده ) 1(كه به ترتيب در تبصره ) 201-202: 28، 1409عاملي، 

ها تصريح نشده است، از طرف  اند، اما چون در روايات به ميزان تعزير آن منعكس شده) 261(
اين ادله به وضـوح  . ها برخورد نشده است ي تعزيرات منصوص شرعي با آن مقننه به مثابه قوه

گوياي آن است كه بايد تعزيرات منصوص را به معناي محرماتي در نظـر گيـريم كـه ميـزان     
                                                 

خواري نيز به عنوان يكي از تعزيرات منصوص شـرعي اشـاره    نگهبان به روزه نامه شوراي 12در بند  .1
از  در اين زمينه بايد توجه داشـت كـه ابطـال روزه   ). 37: 1392نگهبان،  پژوهشكده شوراي(شده بود 

طريق آميزش زوجين در روايات داراي تعزير مقدر است، كه ظاهراً صاحب عروه اين حكم منصوص را 
ــرات روزه تســري داده   ــه مفط ــاب كلي ــه ارتك ــد  ب ــيم، (ان ــايي حك ــه )194: 1416طباطب ــذا چ ، و ل

حاظ خواري صرفاً مورد مصرح در روايت را در نظر داشته و چه معناي عامي را ل نگهبان از روزه شوراي
 .ي مقدر بودن تعزير در نص تصوير نمود كرده باشد، اراده مقنن را بايد در همان ضابطه
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ها منصـوص باشـد    بودن آن جرم تعزيريكه اصل  ت نه آنها منصوص اس آن مجازات تعزيري
كه نـاظر بـر تجـويز    ] قانون) 46(ماده [لايحه ) 45(، لذا فرضاً در ارتباط با ماده ]نظريه دوم[

ــايرت شــرعي تقاضــاي تعليــق را در     ــري اســت، صــراحتاً مغ تعليــق اجــراي مجــازات تعزي
پژوهشـكده  (منصـوص شـرعي   "جرايم"هاي منصوص شرعي دانسته است و نه در  "مجازات"

، كه اين خود گواه بر آن است كه معيـار، منصـوص بـودنِ نفـس     )40: 1392نگهبان،  شوراي
نيـز نمونـه   ] قـانون ) 115(مـاده  [لايحه ) 114(مجازات و نه جرم است، مفاد اشكال به ماده 

جـاي   قـانون بـه  ) 135(از همين رو اسـت كـه اتفاقـاً در مـاده     . ديگري در اين خصوص است
اسـتفاده شـده    "تعزيـر معـين شـرعي   "از عبارت  "تعزير منصوص شرعي"انگيز  ارت ابهامعب

است، كه نشان دهد معيار در معين و به تعبيري مقدر بودن مجازات و نه مجرد بيان جرم در 
  .اخبار و روايات وارده است
 تعزيرات منصوص شرعي را به تعداد انـدك محرمـاتي كـه داراي    ةنظريه مختار، كه دامن

كه با مباني تفسيري در جهـت   تعزير مقدر منصوص هستند محدود نموده است، علاوه بر آن
كشف اراده مقنن سازگار است، با قاعده تفسير مضيق و به نفـع مـتهم قـوانين كيفـري نيـز      

توان مرتكبين غالـب جـرايم تعزيـري را از مزايـاي      انطباق دارد، چرا كه با چنين موضعي مي
  .صدور حكم، تعليق اجراي مجازات و مرور زمان برخوردار نمود نهادهايي چون تعويق
بـا تأييـد    3/7/92 مـورخ  1303شـماره  قضاييه نيز در نظريـه مشـورتي    اداره حقوقي قوه

شود كـه در   يگفته م يراتيبه تعز يمنصوص شرع راتيتعز«موضع مذكور اشعار داشته است 
 نيمشـخص شـده اسـت، بنـابرا     فـر يمقدار ك نوع و نيعمل مع كي يشرع مقدس اسلام، برا

 ريتعز يعمل يمطلق برا و يطور كل به گريد يشرع ليدل هر اي و اتيكه به موجب روا يموارد
محسـوب   ير منصـوص شـرع  ي ـتعز ده،ي ـنگرد نينوع ومقدار آن مع ـ ياست، ول دهيمقررّ گرد

  .»شود ينم
  
  تحليل انتقادي رويكرد قانونگذار .3.5

معمـاري   1392مصـوب  نظام جديد تعزيراتي كه در قانون  در اين بخش در صدد هستيم كه
  .شده است را مورد ارزيابي قرار دهيم

هـاي بازدارنـده در تعزيـرات امـري قابـل       در اين زمينه بايد گفت كه اصل ادغام مجازات
ليكن تفكيك جديد تعزيرات در قالـب تعزيـرات منصـوص و    . توجيه و در خور تحسين است

شود، ولي  بندي سابق را شامل نمي د گستره وسيعي مانند تقسيمغير منصوص شرعي، هر چن
هاي قـانون   به نوبه خود، هم از ضعف مبنا شناسي و هم عدم انسجام ساختاري با ديگر بخش

  .متأثر است
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اولاً بايد گفت كه مقنن يا از ابتدا به تبعيت برخي مواضع فقهـي، جرايمـي را كـه داراي    
ساخت تا بروز  ها را مشخص مي آورد و صراحتاً آن شمار ميتعزير مقدر شرعي هستند حد به 

هـا را تعزيـري دانسـته اسـت، چـه       تشتت در رويه قضايي را موجب نشود، و يا حـال كـه آن  
هاي مقـدر در نصـوص    اشكالي داشت كه وفق نظر برخي از فقها، كه قبلاً اشاره شد، مجازات

نمـود، و خـود را در چـارچوب     يشرعي را از جهت بيان مصداق يا حكمي حكومتي لحاظ م ـ
اساسـاً بايـد   . ساخت تا از اين طريق نظام همساني بر تعزيـرات حـاكم سـازد    ها مقيد نمي آن

توجه داشت كه شايسته است قانونگذار در عرصه تقنين با ملاحظه اصـولي چـون تسـاهل و    
، رعايت وحدت ساختاري و لحاظ مصالح عمومي به گزينش فتاواي معتبر همسو دسـت زنـد  
كه  كه نه از مباني فقهي فاصله گيرد و نه نظام حقوقي را دچار عدم انسجام سازد، خصوصاً آن

  .مقننه در عرصه ترجيح فتوا با محدوديت جدي مواجه نيست اختيار قوه
ثانياً حال كه مقنن خواسته است جرايم مورد بحث را هم تعزيري محسوب نموده و هـم  

ارده موضوعيت قائـل شـود و اجـازه ندهـد تـا در معـرض       هاي مقدر در اخبار و براي مجازات
تغييرات قضايي قرار گيرد، سؤال آن است كه اساساً چرا خود قانونگذار تقيد خويش را به اين 

نظـر از سـكوت در تقنـين     طـوري كـه صـرف    هاي منصوص نشـان نـداده اسـت، بـه     مجازات
كه اشاره شده بود مانند تعزيـر   هاي مزبور در قالب مواد قانون، در برخي از موارد هم مجازات

لايحـه، سـي و   ) 236(موضوع ماده  برهنه خوابيدن چند مرد زير پوشش واحد بدون ضرورت
كـه مشـهور فقهـا بـه اسـتناد روايـت        يك تا نود و نه ضربه شلاق تعيين گشته بود، در حالي

ويي، خ ـ موسـوي ! (انـد  مجازات اين جرم را حداقل سي ضربه، و نه سي و يـك ضـربه دانسـته   
1422 :291.(  

هـاي تعزيـري منصـوص     ثالثاً اگر بناي قانونگذار بر تضمين اجراي دقيق و كامل مجازات
طـور نمونـه وفـق     شود، بـه  است، چرا حاكميت اين طرز فكر بر كل پيكره قانون احساس نمي

دهنده امكان تقليل مجازات اطفال و  ، در صورت وجود جهات تخفيف)115(ماده ) 2(تبصره 
براي تعزيرات منصوص شرعي وجود نـدارد، ولـي سـاير    ) 93(نان تا نصف موضوع ماده نوجوا

) ت(ها، با توجـه بـه بنـد     مرتكبين اگر از كيفيات مخففه برخوردار باشند، تقليل مجازات آن
! ، حتي بيش از نصف مجازات در تعزيرات منصوص شرعي اشكالي نخواهـد داشـت  )37(ماده 

شود  در مورد تعزيرات منصوص شرعي اجرا نمي) 105(ضوع ماده يا مثلاً مرورزمان تعقيب مو
  !ها بلامانع است در آن) 107(ولي شمول مرور زمان اجراي مجازات موضوع ماده 

رابعاً از همه اشكالات مزبور كه بگذريم، بر مقنن فرض بود كه در صورت اعتقاد بـه لـزوم   
در راستاي رعايت اصل قانوني  شناسايي جايگاه حقوقي خاص براي تعزيرات منصوص شرعي،

ي  نمود و رويه شكلي صريح و دقيق احصا و تبيين مي بودن جرم و مجازات، مصاديق آن را به
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اي از مقررات كيفري در تعارض آشكار با اصل قانوني بودن  متفاوتي را كه سابقاً در وضع پاره
: 1383زاده،  حبيـب . ك.راي  براي نقـد چنـين رويـه   (نمود  اتخاذ نموده بود، مجدد تكرار نمي

ها در مقام مواجهه بـا چنـين    چرا كه در حال حاضر يا ممكن است دادگاه). به بعد 15صص 
تعزيراتي صلاحيت تعيين كيفر براي خود قائل شوند، كه با توضيحاتي كه در راستاي تفسير 

. گرديـد افتاد، بلا وجه بودن چنين برداشتي مدلل  قانون مجازات اسلامي معروض) 18( ماده
جـا كـه    وجود آيد اين است كـه از آن  جا ممكن است در آينده به اشكال ديگري كه در همين

گونه كه بيان شد اساساً برخي از فقها  تعزيرات منصوص تشابه فراواني با حدود دارند، و همان
اند، اين احتمال وجود دارد كه محـاكم در راسـتاي اجـراي مـاده      ها را حد تلقي نموده نيز آن

قانون مجازات اسلامي اين حق را قانوناً براي خود قائل شوند؛ لذا بر مقنن فرض است ) 220(
  .انديشي نمايد كه در اين خصوص چاره

گيـري از   كه بر مقنن فرض بود كه در وضع قواعد كيفـري، ضـمن بهـره    محصل كلام آن
داشـت تـا    يپذير، به وحدت ساختاري قانون توجـه كـافي را مبـذول م ـ    مباني متقن و توجيه

سازد و بـرون رفـت از آن    چنين اشكالاتي كه در آينده محاكم قضايي را با مشكل مواجه مي
  .يافتند جز با اصلاح قانون يا صدور آراي وحدت رويه ممكن نخواهد بود زمينه بروز نمي

  
  گيري نتيجه

ن تعزير به معناي مجازات جرايمي است كه نوع و ميزان آن اصـولاً در نصـوص شـرعي معـي    
مقننه واگذار شده اسـت، در قـانون مجـازات اسـلامي       نشده است و اختيار تعيين آن به قوه

هاي بازدارنده شناخته شده و ناظر بر جرايمي بـود كـه شـرعاً حـرام      سابق متمايز از مجازات
  .شدند محسوب مي

شـده و  هاي بازدارنده در تعزيرات ادغام  ، مجازات1392مصوب در قانون مجازات اسلامي اما 
ليكن تعزيرات به دو دسته مبهم تعزيرات منصوص و . اند تحت معيارهاي همساني قرار گرفته

با توجـه بـه    .غيرمنصوص شرعي تقسيم شده است، و آثار متعددي بر آن مترتب گشته است
، سابقه تقنيني ناظر بر تعزيرات در حقوق موضوعه 1392مفاد قانون مجازات اسلامي مصوب 

ايرادات شوراي نگهبان كه منشأ ورود نهـاد تعزيـرات منصـوص در مقـررات      كشور، و بررسي
كـه نـوع و    اطلاق نمـود آن دسته از محرماتي  ها را بر توان آن كيفري كشور گشته است، مي

تصـريح شـده   ) السـلام  علـيهم (معصومين   ها در اخبار و احاديث وارده از ائمه ميزان كيفر آن
  .است

تفكيك قانوني تعزيرات به تعزيرات منصوص و غير منصـوص  د كه رس با اين وجود به نظر مي
نحوه قانونگذاري  حتّي از ضرورت خاصي برخوردار نبوده، بلكه با توجه به مباني فقهي تنها  نه
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اي كه به صـورت يكسـان    گونه در اين زمينه نيز اضطراب غير قابل اغماضي را همراه دارد، به
  .ري نشده استبندي جا احكام مترتب بر اين طبقه

زيرا گرچه قانونگذار در صدد برخوردي حد گونه با تعزيرات منصوص بوده، به نحوي كـه  
نشوند، امـا اولاً بررسـي نهادهـايي كـه اعمـال       ها دستخوش سقوط، تغيير و تبديل ميزان آن

در تعزيرات منصوص منـع شـده، حـاكي از آن اسـت كـه      ) 115(ماده ) 2(ها وفق تبصره  آن
ها در عداد نهادهاي تخفيف دهنده و مساعد به حال متهم هستند، به نحوي كـه   ي آن قاطبه

را از برخورداري از تخفيف مجازات، تعليق اجراي آن و سقوط ناشي از مـرور زمـان    مرتكبين
اما مقنن مشخص نيست چرا همين مبناي موضوعيت قائل شدن براي ايـن  سازد،  محروم مي

ميـزان كيفرهـا در   در جهت افزايش را به مانند حدود ها  ر آنها و بر نتابيدن تغيير د مجازات
مفهـوم مخـالف تبصـره    راستاي نهادهاي تشديد كننده اعمال ننموده است، به اين شرح كه 

مقتضي آن است كـه تشـديد مجـازات جـرايم موجـب تعزيـر منصـوص در        ) 115(ماده ) 2(
ني اسـت؛ ثانيـاً حتـّي در جهـت     راستاي اجراي نهادهايي چون تعدد و تكرار فاقد اشكال قانو

ي مجـازات بـه نفـع مـتهم، مقـنن نظـام        سازي نهادهاي ساقط كننده و تغيير دهنده ممنوع
) 115(مـاده  ) 2(تبصـره   ظـاهر اي كـه حسـب    است، بـه گونـه   نساختهاي را حاكم  يكپارچه

و تخفيف قضايي تعزير منصوص براي اطفال و نوجوانان ممنوع ولي براي سايرين مجاز است، 
ولي شمول مـرور   ممكن نيستمرورزمان تعقيب در مورد تعزيرات منصوص شرعي اعمال يا 

  .مانعي نخواهد داشتها  زمان اجراي مجازات در آن
  

  :و مĤخذ منابع
 ـ ، )تا بي( إبن أثير جزري، مبارك بن محمد .1 جلـد  ، رالنهايه في غريب الحـديث و الأث

  .نشر اسماعيليان :قمسوم، چاپ اول، 
جلـد سـوم، چـاپ    ، السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي، )1410( حلي، محمدابن ادريس  .2

  .مؤسسه النشرالاسلامي :قمدوم، 
چـاپ  ، الوسيله إلي نيل الفضيله، )1408( طوسي، أبو جعفر محمد بن علـي  ابن حمزه .3

  .ره  النجفي االله المرعشي منشورات مكتبه آيه :قم اول،
المهـذب البـارع فـي شـرح     ، )1407( ابن فهد حلي، جمال الدين ابوالعباس احمـد  .4

  .مؤسسه النشرالاسلامي :قم جلد پنجم، چاپ اول،، المختصر النافع
مجمــع الفائــده والبرهــان فــي شــرح ، )1403( ، مــولي احمــد]مقــدس[اردبيلــي .5

  .مؤسسه النشرالاسلامي :قم جلد سيزدهم، چاپ اول،، ارشادالاذهان
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جلد اول، چاپ دوم، ، ي جزاييمجموعه نظرهاي مشورت، )1386( ارباطي، بابك ايراني .6
  .انتشارات مجد :تهران

  .نشر مؤلف :قمجلد پنجم، چاپ دوم، ، جامع المسائل، )1426( بهجت، محمدتقي .7
در پرتـو   1392قانون مجازات اسلامي مصـوب  ، )1392( نگهبان پژوهشكده شوراي .8

  .نگهبان پژوهشكده شوراي :، چاپ اول، تهراننگهبان نظرات شوراي
  .نشر مؤلف: چاپ اول، قم، لتعزيراتسس الحدود و ااُ، )1417( ا جوادتبريزي، ميرز .9

جلد دوم، ، تاج اللغه و صحاح العربيه: الصحاح، )1410( جوهري، اسماعيل بن حماد .10
  .دارالعلم للملايين: بيروت چاپ اول،

اهـل بيـت    فصـلنامه فقـه  ، »انواع تعزير و ضوابط آن«، )1386( حائري، سيد كاظم .11
  .3-33، صص 51شماره سال سيزدهم، ، السلام عليهم

مـداري در   مجازات عمل حرام و تعارض آن با قـانون «، )1383( زاده، محمد جعفر حبيب .12
  .8-24، صص 3مارهشسال دوم، ، فصلنامه حقوق اساسي، »قانون اساسي ايران

قـانون مـداري در قلمـرو    ، )1388( فرد، محمـد  زاده، محمد جعفر و توحيدي حبيب .13
  .نشر دادگستر: چاپ دوم، تهران، ناحقوق كيفري اير

تقريرات خارج فقـه  ، )1380( ، سـيدعلي ]مقام معظم رهبري[ اي خامنه حسيني.  14 .14
  .بحث قصاص

جلـد دوم،   ،التعليقات علي شـرايع الإسـلام  ، )1425( شيرازي، سيد صادق حسيني .15
  .انتشارات استقلال: چاپ ششم، قم

مكتبـه   :اصـفهان  چـاپ اول، ، الفقـه  الكافي في، )1403( الـدين  حلبي، ابوالصلاح تقي .16
  .السلام يرالمؤمنين عليهالإمام أم

تحرير الأحكـام الشـرعيه علـي مـذهب     ، )1420( ، حسن بن يوسف]علامه[حلي .17
  .لسلاما عليهمؤسسه الامام الصادق  :، جلد پنجم، چاپ اول، قمالإماميه

جلـد  ، مختلف الشيعه في أحكام الشـريعه ، )1413( ، حسن بن يوسف]علامه[حلي .18
  .مؤسسه النشرالاسلامي: نهم، چاپ اول، قم

شرائع الاسلام في مسائل الحلال ، )1408( حسن، نجم الدين جعفر بن ]محقق[حلي .19
  .نشر اسماعيليان: جلد چهارم، چاپ دوم، قم، والحرام

، جلـد  جامع المدارك في شـرح المختصـر النـافع   ، )1405( خوانساري، سيداحمد .20
  .ماعيليانمؤسسه اس: هفتم، چاپ دوم، قم
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 :بيـروت ، دمشـق و  مفردات ألفاظ القرآن، )1412( راغب اصفهاني، حسين بن محمـد  .21
  .دارالقلم و دارالشاميه، چاپ اول

چـاپ   ،1392شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب ، )1392( زراعت، عباس .22
  .انتشارات ققنوس: اول، تهران

جلـد  ، الحلال و الحرام مهذب الاحكام في بيان، )1413( عبدالاعلي سبزواري، سيد .23
  .مؤسسه المنار: بيست و هشت، چاپ چهارم، قم

، مقاله في تحقيق إقامه الحدود في هذه الأعصـار ، )1427( شفتي، سيد محمدباقر .24
  .لميه قمانتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه ع :قم چاپ اول،

  .نا بي: قم چا، ، بيحكامه و حدودهأ: التعزير، )تا بي( گلپايگاني، لطف االله صافي .25
  .دارالأضواء: جلد نهم، چاپ اول، بيروت، ماوراء الفقه، )1420( صدر، سيد محمد .26
جلـد  ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالـدلائل ، )1418( طباطبايي، سيد علي .27

  .السلام يت عليهممؤسسه آل الب :پانزدهم و شانزدهم، چاپ اول، قم
جلـد هشـتم، چـاپ    ، الوثقي عروهمستمسك ال، )1416( حكيم، سيدمحسن طباطبايي .28

  .مؤسسه دارالتفسير: اول، قم
، جلـد دهـم، چـاپ    تهذيب الأحكـام ، ]الف[ )1407( بن حسن ، محمد]شيخ[ طوسي .29

  .دار الكتب الإسلاميه :چهارم، تهران
جلـد پـنجم، چـاپ اول،    ، كتاب الخلاف، ]ب[ )1407( بن حسن ، محمد]شيخ[ طوسي .30

  .مؤسسه النشرالاسلامي: قم
جلـد هشـتم،   ، المبسوط في فقه الإماميـه ، )1387( بن حسـن  ، محمد]خشي[ طوسي .31

  .لمرتضويه لإحياء الآثار الجعفريهالمكتبه ا :تهرانچاپ سوم، 
البهيــه فـي شــرح   الروضـه ، )1410( ، زيـن الــدين بـن علـي   ]شـهيد ثـاني  [ عـاملي  .32

  .كتابفروشي داوري: ، جلد نهم، چاپ اول، قمالدمشقيه اللمعه
مسالك الأفهام إلي تنقيح شـرائع  ، )1413( علي زين الدين بن ،]شهيد ثاني[ عاملي .33

  .مؤسسه المعارف الإسلاميه :قمجلد چهاردهم، چاپ اول، ، الإسلام
الدمشقيه في فقـه   اللمعه، )1410( ، شمس الدين محمد بن مكـي ]شهيد اول[ عاملي .34

  .ر التراث دار الإسلاميهدا :بيروتچاپ اول، ، الإماميه
، تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشـريعه ، )1409( حـر ] شيخ[عاملي،  .35

 )السـلام  علـيهم ( البيـت مؤسسـه آل   :قمجلد بيست و هشتم و بيست و نهم، چاپ اول، 
  .لإحياءالتراث
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از  موجبات اجراي تعزيـر «، )1376( ، محمد جعفرزاده آبادي، محسن و حبيب نجف عيني .36
سـال پـنجم،   ، علـوم انسـاني  صلنامه مـدرس  ف، »نظر فقهي و حقوق كيفري ايـران 

  .75-94، صص 5شماره
كـز  مر :قـم  ، چـاپ اول، اولجلـد  ، آيين كيفري اسلام، )1432( فاضل لنكراني، محمد .37

  .السلام اطهار عليهم فقهي ائمه
، الحدود: تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، )1422( فاضل لنكراني، محمد .38

  .السلام ه الاطهار عليهممركز فقه الائم :قمچاپ اول، 
مؤسسـه   :قـم  ،دوم، چـاپ  اولجلـد  ، كتاب العين، )1410( فراهيدي، خليل بن أحمـد  .39

  .دارالهجره
  . نا بي: جا بي ،چا بي، سومجلد ، منهاج الصالحين، )تا بي( فياض، محمداسحاق .40
جلد ، جامع المقاصد في شرح القواعد، )1414( ، علي بن حسين]محقق ثاني[ كركي .41

  .السلام آل البيت عليهم مؤسسه :قم ،دوم، چاپ اول
، »2حقـوقي اسـلام و حقـوق وضـعي معاصـر      تطبيـق نظـام   «، )1383( كعبي، عبـاس  .42

  .95-130، صص 37شماره سال دهم، ، السلام اهل بيت عليهم فصلنامه فقه
 :قـم  ، چـاپ اول، چهـاردهم جلـد  ، كـافي ، )1429( كليني، ابوجعفر محمد بن يعقـوب  .43

  .دارالحديث للطباعه و النشر
مؤسسه  :قمچاپ اول، ، إصباح الشيعه بمصباح الشريعه، )1416( الدينقطبكيدري،  .44

  .السلام مام الصادق عليهالإ
 :تهـران چـاپ هفـتم،   ، بخش جزايي: قواعد فقه، )1386( محقق داماد، سيد مصطفي .45

  .مركز نشر علوم اسلامي
مدرسـه الامـام    :قـم ، چـاپ اول ، تعزيـر و گسـتره آن  ، )1425( مكارم شيرازي، ناصر .46

  .السلام طالب عليه ابي بن ليع
، چـاپ  چهل و يكمجلد ، مباني تكمله المنهاج، )1422( خويي، سيدابوالقاسم موسوي .47

  .مؤسسه احياءآثارالامام الخويي :قم اول،
 :قـم  جلـد دوم، چـاپ اول،  ، تحريرالوسـيله ، )تـا  بـي ( ، روح االله]امام[  خميني  موسوي .48

  .مؤسسه مطبوعات دارالعلم
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